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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دليل پنجم

پنجمين دليل که قائلين به التزام اقامه کرده‌اند و در مقام اثبات اين معنا هستند که تقليد امان ندارد به معناي «عمل» باشد و
حتماً بايد به معناي التزام باشد، در موردي است که تعدد مجتهدين و اختلاف در فتوا باشد. گفته‌اند که اين نزاع که آيا تقليد به
معناي خود عمل هست يا به معناي التزام، اين نزاع در جاي است که يا مجتهد، مجتهد واحد باشد يا اگر مجتهد متعدد است

اتفاق در فتوا باشد.

در چنين مواردي که بالاخره يجور فتوا است يا ي مجتهد است آن وقت متوانيم بياييم نزاع کنيم که آيا تقليد، عنوان است
منطبق بر خود عمل، يا اينه تقليد عبارت است از التزام. اما در جاي که مجتهد متعدد است و فتاوي هم متعدد و مختلف است،

ملف که نمتواند به همه فتاوا عمل کند، چون گاه اوقات ي فتوا اين است که حلال است، ي فتوا اين است که حرام
است، ي فتوا اين است که واجب است، ي فتوا اين است که حرام است.

پس عمل به همه فتاوا از باب جمع بين نقيضين، جمع بين ضدين، هر چه بخواهيم تعبير کنيم، امان ندارد. اگر بخواهيم بوييم
ي فتوا را بيريم و بقيه را کنار بذاريم، اينجا ترجيح بلا مرجح مشود.

فرض سوم اين است که بوييم اصلا تقليد را کنار بذارد، بوييم در جاي که اختلاف در فتوا است و فتاواي متعدد و متغاير،
اصلا تقليد را کنار بذارد و تمام اين فتاوا از درجه اعتبار ساقط هستند. اين هم بر خلاف سيره متشرعه است و متشرعه چنين

چيزي را نمپذيرد.

در نتيجه وقت که اين سه راه باطل شد، يعن عمل به همهي فتاوا ممن نيست، ترجيح ي بر بقيه ترجيح بلا مرجح است و
تساقط جميع هم بر خلاف سيره است، مسئله تخيير را بيان مکنند.

فرض را مآوريم در جاي که اين مجتهدين تساوي دارند از حيث مرتبهي علم، هيچدام أعلم از ديري نيستند، اينجا بايد چه
کرد؟ قائل شده‌اند به چيزي به نام حجيت تخييريه، گفته‌اند شما مخير هستيد ي از اين فتاوا را بيريد.

قائلين به التزام مگويند شما اينجا که مخواهيد مخير شويد به اخذ به هر ي از اينها، ابتدا بايد التزام پيدا کنيد به أحد القولين،
بعد از آن بياييد عمل کنيد. اگر در اينجا بوييم تقليد، عمل است، دير حجت تخييريه معنا ندارد. اصلا اگر گفتيم در اينجا تقليد

عبارت از خود عمل است، بوييم تا عمل را انجام نداديد تقليد محقق نمشود، تا عمل را انجام نداديد آن طرف تخيير معين و
مشخص نمشود. اين با خود حجت تخييريه منافات دارد.
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بعبارة أخري در چنين فرض مگوييم ملف مخير است، اگر بخواهد اين تخيير براي او ثابت باشد و به عنوان حجت تخييريه
براي او مطرح باشد، اين نم‌شود مر اينه بوييم در اثر التزام به ي از اينها، ي را معين کند.

اگر بخواهيم بوييم تقليد خود آن عمل است، اينجا اصلا معناي براي حجت تخييريه وجود ندارد.

باز به عبارت دير ما اگر بخواهيم بوييم اين عنوان حجت تخييري تحقق دارد، موضوع اين عنوان حجت تخييري؛ التزام است.
يعن وقت مگوييم شما مخير هستيد يعن چه؟ يعن مخير هستيد که ملتزم به اين قول شويد يا ملتزم به آن قول شويد.

موضوع براي حجيت تخييريه تحقق ندارد مر مسئله التزام.

نقد محقق خوئ بر استدلال پنجم

مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) در کتاب تنقيح (ج 1، ص 61) فرموده‌اند ما اصلا چيزي به نام «حجت تخييريه» را قبول نداريم،
و در چنين مواردي که اختلاف در فتوا است، مقتضاي قاعده؛ احتياط است. اينه بوييم أحد الاقوال براي شما تخييراً حجيت

داشته باشد، ما اساس اين مبنا را قبول نداريم. لذا نقد ايشان، ي نقد مبناي است و روي اين مبناست که اصلا ما حجت
تخييريه را قبول نداريم.

اما نقد مبناي، خيل نقد کارسازي نيست، يعن استدلال اين مستدلين در دليل پنجم، بر فرض اين است که چيزي به نام حجت
تخييري داريم، آناه مگويند موضوع حجت تخييري تحقق پيدا نمکند مر به التزام. بوييم شما متوانيد ملتزم شويد به اين
فتوا يا به آن فتوا و يا به فتواي سوم، تا بشود تخيير، اما اگر تقليد را عبارت از عمل دانستيم، شما تا عمل را انجام ندهيد تقليد

محقق نشده، عمل هم که انجام شود، دير تخيير معنا ندارد.

آنجا تصحيح و تصوير تخيير فقط بر اين فرض است که بوييم شما ملتزم شويد به ي از اين اقوال تخييرا. ملتزم به احدها
ه باز تخيير نشد. حجت تخييري؛ يعنوييم که آقا بايد شما ملتزم به اين معين شويد، اينمعين؛ زيرا اگر ب شود نه به يم

شما ملتزم شويد به ي از اينها. الان ده فتوا در برابر من است، من م‌خواهم تقليد کنم، قائلين به التزام مگويند اگر شما تقليد
را عبارت از عمل گرفتيد، مگوييد تا قبل از عمل، تقليد نيست، عمل که م‌خواهيد انجام دهيد ‐چون فرض اين است که همه

آنها را که نمخواهيد انجام دهيد ي را مخواهيد انجام دهيد‐ آن ي از اينها را شما پيدا کن.

يعن در حين که داريد ي از اين اعمال را انجام مدهيد متوانيد بوييد أنت مخير، اما اگر تقليد را به التزام معنا کرديم،
متوانيم بوييم شما ملتزم هستيد تخييراً، به ي از اينها من ملتزم مشوم به التزام تخييري. تقليد تحقق پيدا مکند ولو هنوز

عمل هم نردم. اصلا معناي تخيير همين است، مثل اين که در واجب تخييري مگوييد وجوب به ي از اطراف تخييراً تعلق پيدا
م‌کند، اينجا هم التزام به احد الاقوال تخييراً.

پس اين مناقشهاي که محقق خوئ(قده) بيان فرمودند که اصلا چيزي به نام حجيت تخييريه نداريم؛ مناقشه مبناي است و
مناقشه مبناي خيل کارساز نيست.

اکنون با قطع نظر از اين اشال، آيا اين دليل قابل اشال هست يا خير؟



مناقشه استاد محترم در دليل پنجم

تنها بزناه که در اين دليل مشود مناقشه کرد اين است که اينها مگويند حجت تخييري، موضوع غير از التزام ندارد.

گويند احد الاقوال علکه قائل به حجيت تخييري هستند م توانيم در اين مناقشه کنيم. عرض ما اين است که کسانما م
ه آيا تقليد عمل است يا التزام، فقط در جايندارد غير از التزام و نزاع در اين گوييد حجت تخييريه موضوعالتخيير، اين که م

است که اختلاف در فتاوي باشد، اما در جاي که فتواي واحد است آنجا دير اصلا محل نزاع نيست، مناقشه در اين است که
اينه حجيت تخييريه موضوع غير از التزام ندارد، اين حرف باطل است.

وجهش اين است که اگر ما حجت تخييري را بوييم صحت اين عمل، هر کدام باشد، اصلا ما مسئله تقليد را اينجا مطرح
نمکنيم. مر ما در باب حجت تخييري، حتماً بايد مسئله تقليد را مطرح کنيم که يا پاي التزام را در کار بياوريم يا پاي عمل را؟!

از اين اعمال مطابق با حجت است، هر کدام به نحو تخييري؛ يعن گوييم حجت تخييري را اينطور تفسير کنيم؛ هر کدام يم
اگر اين قول عمل شود؛ مطابق للحجة، اگر قول دير عمل شود؛ آن هم مطابق للحجة.

در اينجاي که اختلاف در فتاوا وجود دارد ما متوانيم بوييم علم داريم که عمل به هر کدام؛ براي ما معتبر است شرعاً، اما
لزوم ندارد که بوييم عنوان تقليد را پيدا م‌کند.

بعبارة أخري اگر دو مجتهد هستند ي مگويد واجب، ي مگويد حرام، از اين دو حال هم خارج نيست، من به قول وجوب
عمل کردم، اما نه به استناد اينه زيد گفته واجب است، تا عنوان تقليد داشته باشد، مگويم در اينجا که دو مجتهد ي مگويد
واجب، ي مگويد حرام، نتيجه اين مشود که هم قول به وجوب حجيت دارد، هم قول به حرمت، البته نه حجيت واقع، چون

در واقع که ي از اين دو بيشتر نيست، حجيت ظاهريه دارد براي من، هم وجوب حجيت ظاهريه دارد، هم حرمت، در اينجا به
احدهما عمل مکنم از باب اينه احدهما مصداق براي حجت ظاهري است. لزوم ندارد بويم چون زيد گفته، چون مدانم

اين عمل من مطابق با حجت است.

پس مناقشهاي که ما داريم اين است که ما م‌توانيم حجيت تخييريه را اصلا از باب تقليد بيرون بياوريم. ي وقت مگوييم
حجيت تخييريه بايد در وادي تقليد باشد، اگر تقليد را به معناي عمل گرفتيم، لا معن للتخيير، و اگر به معناي التزام گرفتيم،

تخيير معنا دارد، اين حرفها مطرح مشود. اما اگر گفتيم حجيت تخييريه از باب تقليد خارج است، ي حم عقل است مثل
همان حم عقل که در اول بحث گفتيم انسان يا بايد مجتهد باشد يا مقلد يا محتاط، اين هم ي حم عقل است، عقل مگويد
در چنين موردي هر قول مصداق براي حجيت ظاهريه است. الان هم من اگر به اين وجوب عمل مکنم، چون علم پيدا کردم

هر ي از اين اقوال، مطابق با حجيت ظاهريه است، اما دير استناد به قول غير نمکنم، نمگويم چون زيد گفته من مخواهم
به وجوب عمل کنم. عقل اينجا ما را مخير م‌داند، وقت مخير دانست، به هر کدام خواستيم عمل مکنيم، و اصلا دير بحث

تقليد در اينجا معنا پيدا نمکند.

لااقل اين است که اصلا بحث حجيت تخيير؛ متوقف بر بحث تقليد نيست، اينطور نيست که بوييم اين فقط در جاي است که
شما بخواهيد تقليد کنيد. چطور در آن مسئله اول که ما مگوييم عقل مگويد شما يا مجتهد باش يا مقلد يا محتاط، گفتيم خود
اين مسئله دير تقليدي نيست، وقت خود آن مسئله دير تقليدي نشد بعداً ان شاء اله در آخر اين بحث مگوييم اگر ما بخواهيم
بوييم خود آن مسئله تقليدي است آن وقت نزاع پيش مآيد آيا التزام به اجتهاد، طريق است يا خود عمل اجتهاد؟ آيا التزام به

تقليد هست يا خود عمل به تقليد؟ تمام اين نزاعهاي که در تقليد است در هر کدام از اين سه راه بايد معنا داشته باشد، در
حالکه هيچ معناي ندارد. لذا مناقشه ما در اينجا همين است.



پس ملاحظه فرموديد که اين دليل پنجم هم دليل باطل بود. حالا کسان که قائل هستند به اينه تقليد به معناي عمل است، اينها
مجموعاً چهار، پنج تا شاهد هم آورده‌اند که ما اين چهار، پنج شاهد را هم بيان م‌کنيم و بعد اشالات آنها را هم ذکر م‌کنيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


